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  :چكيده

بـه دفـاع از    حكماي متعاليه، بر اساس شماري از دلائل،
همچنين اين نظريه، بـر  . اندنظرية اصالت وجود پرداخته

لذا، مواجهة انتقـادي بـا   . مبتني استفرض شماري پيش
 بندي شود كهتواند به دو شكل عمده صورتاين نظريه مي

ه؛ و   فرضبررسي پيش: ازند اعبارت بررسـي  هـاي نظريـ
نظريـة   هايفرضدر مقام مواجهة انتقادي با پيش. ادلةّ آن

اصالت وجود، اشتراك معنوي وجود ـ بـه عنـوان يـك     
. فرض تصديقي ـ نادرست و يا محلّ ترديـد اسـت   پيش

همچنين تلقيّ خاص از اعتباريت و ماهيت ـ بـه عنـوان    
در مقـام  . فرض تصوري ـ داراي ابهـام هسـتند   دو پيش

مواجهة انتقادي با دلايل اصالت وجود نيز دليل مبتني بر 
، به عنوان »ج ماهيت از حالت استواء توسط وجوداخرا«

دليلي قاصر  بهترين دليل اقامه شده بر صحت اين نظريه،
، كـه  در كنار اين دسته از اشـكالات . ستعااثبات مد در
لي مبنايي نيز ها را اشكالات بنايي ناميد، اشكاتوان آنمي

 ـ دوگانة اصالت وجـود يـا   : وجود دارد تاصـالت ماهي، 
كنـد، بـدون   منحصر مـي  واقعيت را در وجود يا ماهيت

  .شودكه دليل كافي براي اين انحصار ارائه اين
 اشتراكت ماهيت، اصالت وجود، اعتباري :واژگان كليدي

 معنوي وجود، اعتبارات ماهيت

 
Abstract: 
Transcendental philosophers due to a 
number of reasons have defended 
“principality of existence”. Moreover 
aforementioned theory is grounded on 
some pre-assumptions. Hence critical 
encounter with this theory may be 
formulated in two main ways involving 
(i) scrutiny of pre-assumptions and (ii) 
checking the reasons which are presented 
for the theory. For a critical survey of pre-
assumptions of “principality of 
existence”, “semantic synonymy of 
being” seems to be a semantic assumption 
which is quite wrong or at best, heavily 
under doubt. Also a specific 
understanding of words “ideationality” 
(ʼiʻtibāriyyat) and “quiddity” are among 
those concepts behind the theory which 
are quite vague. In order to give critical 
survey of arguments held for “principality 
of being”, it seems that the reason raised 
from “driving quiddity out from 
equivalence state by existence” which is 
assumed to be the best reason held for the 
theory, to be invalid. Beside these faults 
which one may call them “super 
structure” faults, there are some “infra 
structure” faults, among them are: the 
dominant duality naming “principality of 
existence” or “principality of quiddity”  
restricts the reality in existence or 
quiddity without mentioning any 
sufficient reason supporting that claim. 
Key Words: Principality of Being, 
Ideality of Quiddity, Univocality of 
Being, Considerations of Quiddity 
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  همقدم
اســاس  اس ،تت ماهيــاصــالت وجــود و اعتباريــ

ة ادلّــ ،اســت و در طــول زمــان ييحكمــت صــدرا
، در پـي  اين مقالـه . بسياري له آن اقامه شده است

كـه يكـي از   نخسـت آن : دادن دو نكته استنشان 
آن از اثبـات   ،اقامه شده بر ايـن مـدعا   بهترين ادلة
عاي مـد  كه اساسـاً تر از آن اين؛ و مهمناتوان است

از نـوعي   اساسـاً  ،اصالت وجود يا اصالت ماهيـت 
ناشـي  عدم ارائه تصوير صـحيح از كـاركرد زبـان    

هـا  عا بـر آن هـايي كـه ايـن مـد    فرضشده و پيش
هـاي  البدين ترتيب، سؤ .انداست مخدوش ستوارا

  .باشندمي نقد همه محلّ ،له و عليه آن
د يـا  رسد پرسش از اصـالت وجـو  به نظر مي

» اعتبـاري «و » اصـيل « ماهيت، از ابهـام در دو واژة 
» اعتبـاري «دو معناي مختلـف از  . اشي شده استن

 ـ ،توان سراغ گرفت كه در يكيمي ت اسناد اعتباري
 ،و در معنـاي دوم است؛ غير قابل دفاع  ،تبه ماهي
 ـ«يا » اصالت وجود« ةدوگان اساساً تاصالت ماهي «

اصـيل   شكند و اعتباري بودن ماهيت بـا در هم مي
لـذا مجـراي   . بودن آن داراي تنافي منطقي نيسـت 

اعتبـاري  «ن نظريـه ايـن اسـت كـه آيـا      ابهام در اي
 لا موجود«است، يا » معدوم بودن«ي به معنا» بودن
و دومي  ؛؟ اولي قابل اطلاق به ماهيت نيست»بودن

» اعتبـاري بـودن  «در عين » تاصالت ماهي«ابايي از 
 هـا و ادلـة  در نتيجه، تمام سـؤال  .به اين معنا ندارد
تي از معنـاي  بر فهـم نادرس ـ  ،عاپيش روي اين مد

  .اندواژگان مذكور بنا شده
  اصالت وجود ها بر نظريةبندي انتقاددستهـ 1

تـوان بـه دو   مجموعة انتقادها بر اصالت وجود را مي
  . اشكالات بنايي، و اشكالات مبنايي :تقسيم كردگونه 

نخست اصل مدعاي  در بحث اشكالات بنايي،
پذيرفته » اصالت وجود يا ماهيت«درستي پرسش از 

لـذا بـه    .شـود افي فـرض مـي  ك و اين دوگانه، شده
آن  هـاي فـرض ادلـّه و پـيش   پرسش دربـارة اعتبـار  

تـوان در دو  اين اشكالات را مـي . شودپرداخته مي
  :كليّ جاي داد دستة

اين دسته  ):تكنيكي(اشكالات تئوريك ) الف
ان دادن اشكالات تكنيكـي  صدد نشاز اشكالات در

و معتبر بودن و صـدق مقـدمات را    ندستدر ادله ه
تـوان  گونه اشكالات را مياين . دنكشميبه چالش 

  :كردبه دو بخش تقسيم 
  هاي اصالت وجودفرضاشكالات تكنيكي بر پيش) 1
  .اشكالات تكنيكي بر ادلّة اصالت وجود) 2

ايـن   :تئوريك و فهم عرفـي اشكالات پيشا) ب
ها و فرضدهند كه مدعاها و پيشاشكالات نشان مي

از فهم عرفي  ،پيامدهاي منطقي تئوري اصالت وجود
عتبـري بـر   و حتي اگر برهان م ؛ما بسيار فاصله دارند

بايـد  و  آن اقامه شده باشد، با وجدان سازگار نيست
ها جرح و ، در آن»لبرهان لا يصادم الوجدانا«از باب 

تنهـا   ،اين دسـته از اشـكالات  . گيردتعديلي صورت 
  .ندهست وجودهاي اصالت فرضبر پيش رناظ

اشكالات مبنايي، انگشت تأكيد بر يطة اما در ح
. است» ماهيت اصالتاصالت وجود يا «اصل تفكيك 

 وجـود  ـ  بر خلاف اشكال بنـايي كـه اصـل تقسـيم    
ماهيت را فـرض گرفتـه و در ادلـّة اصـالت وجـود      

ها را از فهم وجـداني خـود دور   كند يا آنخدشه مي
 پرسش از ايـن اسـت كـه    ،بيند، در اشكال مبناييمي

يـا   »ال از وجودسؤ«در  بايد ،»سؤال از واقعيت«چرا 
 ،مبنـايي  اشـكال  درمنحصر باشد؟  »سؤال از ماهيت«

توان فهم ديگـري از  كه مياعتقاد بر اين است  اساساً
ماهيت و ؛ و حصر در دوگانة وجود ـ واقعيت داشت

بلكـه  . ه است، فاقد دليل موجهاآناز اصالت رسش پ
تأكيد كردن بر چنـين فرضـي بـدين    رسد به نظر مي
كـه تصـوير تئـوري مـذكور در ايـن مقـام       معناست 

  .عوض شود است و بايد با تصوير ديگريرست ناد
كه  Qو دليل  Pبه ازاي هر باور  ،به بيان صوري

كردن  له آن اقامه شده است، ردQ تواند به معناي مي
معاضد  كردن ادلة ردP ّاصل در اين مقام .ي شودتلق ،

اما اگر  ؛ي شوديا غلط تلقّ مدعا ممكن است درست
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 ـ تـوان ، مـي باشد Qبه تبع  Pباور به  صرفاً ت موقعي
در نظـر   1را حالت تعليـق  Pمعرفتي فاعل شناسا به 

ن است كـه فاعـل   ، نكتة مهم آدر اين حالت. گرفت
كند؛ به اين معنا ي ميعا را ممكن تلقّاصل مد ،شناسا

، امـا فاقـد   تصويري صحيح كند دربارةكه فرض مي
 P اما اگر فاعل شناسا بـاور . كنددليل كافي بحث مي

را رد   كنـد  كند، به اين معنا كه نه تنهـا دليـل را رد، 
تـوان موقعيـت   ، مـي آن اقامه كند بلكه دليلي بر ضد

  .دانست 2كردن را ردP معرفتي وي نسبت به 
در اين نوشته برآنيم تا بر اشكالات تئوريـك  

اميد است كه . وجود تمركز كنيم اصالت) تكنيكي(
ــال    ــكالات را در مج ــر اش ــخن از ديگ ــوانيم س بت

  .ديگري دنبال كنيم
يكي بر اصالت كه گفته شد، اشكالات تكنچنان

) 1: بنـدي كـرد  دسته تقسيمتوان به دو وجود را مي
 ـ) 2 هـاي اصـالت وجـود؛   فـرض پيش اصـالت   ةادلّ
فـرض  در ادامه، پـس از بررسـي سـه پـيش     .وجود
تـرين  ، به ارزيابي يكـي از مهـم  اصالت وجود ةنظري

  .اين نظريه خواهيم پرداختدلايل 
  هاي اصالت وجودفرضـ بررسي پيش2
  ـ اشتراك معنوي وجود1ـ2

هاي متـافيزيكي  فرضرسد يكي از پيشبه نظر مي
شـتراك معنــوي وجــود  مـدعاي اصــالت وجــود، ا 

تواند ادعا كند كه ممكن اسـت  مستشكل مي. است
مفهـوم  ، بـا  وجودي كه مـن در ذهـن دارم  مفهوم 

ايـن   در. وجود در ذهـن ديگـران متفـاوت باشـد    
از صورت، اشتراك معنـوي وجـود اثبـاتي، يكـي     

خواهـد   اصـالت وجـود   ةادلّ) هر يك از(مقدمات 
مستشـكل ادعـا   ممكن اسـت  از سوي ديگر، . بود

شـود، غيـر   كند وجودي كه بر شيء الف حمل مي
 گـردد؛ حمـل مـي   از وجودي است كه بر شيء ب

متفاوت  شودوجودي كه بر خداوند حمل مي مثلاً
حمـل  ... آدميـان و   با وجودي كه بر درختان،است 

 د مقدمـة رسد كه باي ـاز اين رو، به نظر مي. شودمي

ة اصالت وجـود  اشتراك معنوي وجود را به تمام ادلّ
در بـاب يـك    ،چه در غير اين صورت ضميمه كرد؛

در اين كنيم و ناگفته پيداست كه بحث نمي» وجود«
معنـا خواهـد بـود؛    بي عاي اصالت وجودمدفرض، 

ي بـراي هـر   عاي عاممد ،عاي اصالت وجودمدزيرا 
در نظـر  » وجـود «و همـه را مصـداق   است  موجود

چنـين مطلبـي، بـا فـرض اشـتراك لفظـي       . گيردمي
توان نتيجه گرفـت  بنابراين مي. وجود در تغاير است

عاي اشتراك معنوي بر مد ،لت وجودمدعاي اصاكه 
عاي اشـتراك معنـوي   وجود استوار است و نفي مد

  .استعاي اصالت وجود مستلزم نفي مد ،وجود
 اشـتراك  ة اقامـه شـده بـراي اثبـات    اما آيا ادلّ

كنيم معنوي وجود، كافي است؟ در ادامه تلاش مي
  .به اين پرسش پاسخ دهيم

  وجود اشتراك معنوي ـ ارزيابي ادلّة1ـ1ـ2
اشتراك معنوي يل اقامه شده بر دلاترين يكي از مهم

سبزواري چنين آمده وجود، دليلي است كه در شعر 
 حادكذلك اتّ/ المقسم  عطي اشتراكه صلوحي«: است

مصـراع  . )77: 2، ج1379سـبزواري،  (» معني العـدم 
، در بوتة نقد قـرار  براي رعايت اختصار ،نخست را

اي بسـنده  بـه ذكـر نكتـه    دهيم؛ اما در باب آننمي
كه در بهترين حالت، برهان مـورد  و آن اين كنيممي

 علـي «در باب تمـام اشـياء    شرط استقراء تامه نظر ب
و موجودات گذشته و حـال و  » الاصول قابل وجود 

ناگفته پيدا اسـت كـه چنـين    . قابل پذيرش است... 
ي صورت نگرفته و ضميمه برهان نشـده  استقراء تام

 چگونه ممكن است چنين استقرائي صورتو  ؛است
كنيم و به نظر ميل صرفاز برهان مصراع او !گيرد؟

تقرير برهان دوم به صـورت  . پردازيمبرهان دوم مي
  :زير ممكن است

  .عدم مفهوم واحدي استـ 1
  .نقيض مفهوم عدم است ،مفهوم وجودـ 2
  .واحد است يامر ، هموارهقيض يك امرـ ن3

 يمفهوم خود ، در موارد اطلاقمفهوم وجود: نتيجه
  3.واحد است
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اسـت؛ يعنـي   اول  ابهام اين استدلال در مقدمة
، مـبهم  مفهومي واحد اسـت  ،اين امر كه مفهوم عدم

در خلط ميان دو مفهوم از عدم  ،اشكال عمدة. است
آنچـه  . اسـت » عـدم مضـاف  «و » عدم مطلـق «ني يع

مطلق يـا   :نقيض مفهوم وجود است كدام يك است
 كه عدم دو اطلاقتوضيح آن؟ )كداميا هيچ(مضاف 

 ـ. »عدم مضـاف «و » عدم مطلق«: دارد ي مصـداق  اول
» هـاي موجـود  فرضِ نبودنِ همة واقعيـت «اعتباري 

ه ب ت خاصفرضِ نبودنِ يك واقعي«و دومي  ؛است
آيـد  به دست مـي  ،چه بيان شداز آن. »هطور علي حد

وجـود  «و » خاصوجود اين شيء «ض يقكه آنچه ن
نـه عـدم    ؛عدم مضاف استاست، » آن شيء خاص

وجود اين «عدم مضاف نيز چيزي جز سلب . مطلق
و » شيء خاص»   نيسـت » وجـود آن شـيء خـاص .

فرض تساوي مفهوم عدم مضاف، فرع كه ه ايننتيج
 بر پذيرفتن اشتراك معنوي وجود در اشياي خـاص 

يـن  از ا. اسـت مـذكور  برهان  ؛ كه نفس نتيجةاست
ـ كـه    شرط نبودن برهـان ه بـ   رو، هيچ بعيد نيست

عـدم  «ممكن است غيـر از   ،»عدم الف«فرض كنيم 
امــا . باشــند» عـدم ج «و هــر دو غيــر از  ،باشـد » ب

به همه  ،جعدم ب و عدم كه عدم الف و ادعاي اين
فرع بر اثبات وحدت معنا در مضـاف  يك معناست، 

 وجـود ج، ب و جـود  و ،وجود الفيعني  ،هااليه آن
حقيقتـي   ،مفهوم عـدم مضـاف   چرا كه اساساً؛ است

بـه نشـان دادن    ،ذات اضافه است و براي ايضاح آن
چيـزي  نيز مضاف اليه آن  .استنياز مضاف اليه آن 

بي. ه اشياء نيستجز وجودات علي حدادعاي  شك
بـه  برهـان را   ،اخير همان نتيجـه اسـت و ايـن امـر    

عـدم  «اما دربـارة  . كندتبديل ميمصادره بر مطلوب 
نيز بايد گفت كـه آن، نقـيض هـيچ يـك از     » مطلق
  .نيست هاي خاصوجود

رهان فوق داراي اين اشـكال اسـت   بنابراين ب
روشـن  اول برهـان   در مقدمـة » عـدم «كه مـراد از  

عدم مطلق كه نقيض هيچ يـك از مفـاهيم   . نيست

و عدم مضاف هـم بـه    ؛وجودات عالم واقع نيست
سـهيم  عناي مضاف اليه خـود  تبع اين اضافه، در م

به  ،كه ادعاي اشتراك در معناي آننتيجه اين. است
اشتراك در معناي وجود الف و ب پذيرش پيشين 

ايـن  و لـذا   ؛ست، كه نفس مدعاشودمنجر مي... و 
  .است مصادره بر مطلوب ،دليل

كـه  تـوان ادعـا كـرد    همچنين به سـختي مـي  
اشـتراك  «همـان   ،»غيـر معـدوم  «وحدت معنـا در  

سلبي اسـت و  اولي مفهومي . است» معنوي وجود
و در عـين مسـاوقت هـر دو     دومي معناي ايجابي؛

توان دو معناي سلبي و ايجـابي  نمي شهوداً ،مفهوم
هـا  آنقي مصـدا هر چند كه هـم  معنا دانست؛را هم

معنـايي  چـه هـم   نيز گر. نمايدروشن و بديهي مي
مصداقي مسـاوق  است؛ اما هممصداقي مستلزم هم

بسـياري  مفـاهيم  . معنـايي نيسـت  و مساوي با هـم 
  .اندمصداقمتغايرند؛ اما همبر فرض  هستند كه بنا

نكتة نهايي ايـن اسـت كـه حتـي شـهودهاي      
در زباني ما هم با مدعاي اشـتراك معنـوي وجـود    

توانم فرض كنم من نمي. هماهنگي و تلائم نيست
دين «، »گزاره هست«، »زبان هست« ،كه به چه نحو

فلان برهان رياضي «و » مداد سبز هست«و » هست
ظـاهراً   .ندهسـت  بـه يـك معنـا   همـه   ،...و » هست

اشكالي در ناحية شهودهاي زباني ما نيست؛ بلكـه  
. اسـت  اشـتراك معنـوي وجـود   در ناحية مـدعاي  

يا زبـان هسـت   آ«: هاي زير را در نظر بگيريدؤالس
آيـا اسـب يـك شـاخ در     « ؛»ست؟يا زبان معدوم ا

آيا برهـان قضـيه   « ؛»ر هست يا معدوم است؟تصو
ايـن  . ... و » گلدباخ وجود دارد يا معـدوم اسـت؟  

. هسـتند  ساخت و فاقد معنـا سؤالات به وضوح بد
هـاي  فـرض ايـن سـؤال   كـه پـيش  رسد به نظر مي

با نفـي ايـن   . درست همين قضيه است ،ساختبد
وجـود  ... «بـاني  عبـارت ز در هر اطـلاق  مدعا كه 

معنــاي واحــدي مــراد اســت، حــاجتي بــه   ،»دارد
  4.ماندي از سنخ فوق باقي نميالاتسؤ
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ي كـاركرد  ،»وجود«مفهوم كه حال فرض كنيم 
در ايـن صـورت    6.نه پديداريدارد،  5شناختيروان
ين تضـم  ،عا كرد كه كاركرد مفهـوم فـوق  توان ادمي
زباني و افعال زباني اخباري است؛  ت اسناداتصح

 ،»الف وجـود دارد «شود به اين معنا كه اگر ادعا مي
؛ »، قابل اسناد صفات استالف«است كه چنين معنا 
الف  ،قتوان در يك تعامل معرفتي موفّمي«كه يا اين

توان از الف مي«كه ؛ يا اين»را مورد بررسي قرار داد
توانـد  مـي » وجود«مول بنابراين مح. ... يا  ؛»دخبر دا

، كرد باشد كه اگر در عبارات زباني مـا داراي اين كار
 گيرد،مورد استعمال قرار مي» وجود دارد ...«محمول 

 انشـاء افعـال گفتـاري دربـارة    «ست كـه  ين معنا ابد
ز بسـياري ا  ،در نتيجـه  ؛»موضوع الف ممكن اسـت 

برهـان  «. شـود سوء تفاهمات زباني ما برطـرف مـي  
ست كه به اين معنا» اي الف وجود داردعرياضي مد

قابل نوشـتن   7چنين نمودارها و موجودات نوشتاري
عاي كــه در مجمــوع، برهــان مــدهســتند  و اظهــار

، كه از اين پسيا اين دهند؛را شكل ميرياضي الف 
در  ،تـوان مـدعاي الـف را بـه قيـد ذكـر برهـان       مي

كـه  و خلاصـه ايـن   ؛مقدمات ديگر براهين اخذ كرد
برقـرار  قي با مدعاي الـف  ارتباط زباني موفّان تومي
ديـن وجـود   «ل الات فوق مثبدين ترتيب، سؤ. كرد
، داراي »گلـدباخ وجـود دارد   برهان قضـية «يا » دارد

شوند و با عمل روزمـرة زبـاني   تري ميتبيين طبيعي
  .كنندما تطابق بيشتري پيدا مي

  )فرض زبانيپيش(» اعتباريت«معناي ـ 2ـ2
در مجموع به دو شكل  ،»تاعتباريت ماهي«مدعاي 

 ـ«اين دو قرائت را . ت شده استقرائ ق تبعـي  تحقّ
در . نـاميم مـي » ق عرضـي ماهيـت  تحقّ«و  »ماهيت

عاي هر دو قرائـت از مـد  كه ادامه بيان خواهد شد 
  .رو استي روبهبا اشكالات جداعتباريت ماهيت 

ق عرضـي ماهيـت   تحقّعاي توضيح مددر اما 
اصـلي و  بايد گفت كه ظـاهراً ايـن مطلـب، بـاور     

در . ه فيلسوفان حكمـت متعاليـه اسـت   كانون توج
 ـ»اسفار«عيات ملاصدرا در مد ،مجموع ه وي ، توج

هر چند ملاصدرا در . دهدعا را نشان ميبه اين مد
خـاذ  مواضع متفـاوتي اتّ  ،»اسفار«هاي مختلف بخش
عاي مـد كـه  رسـد  ر مـي اما در مجموع به نظ ـ، كرده

او، همـين قرائـت از تئـوري اصـالت وجـود      اصلي 
متمركـز اسـت    مطلببر اين  عمدتاًاين باور . است

تكه ماهي، ـيعنـي   شـيء اسـت؛   حد  ت صـرفاً ماهي 
ايـن  . ام اشياء اسـت انتزاعي از حدود و اعدمفهومي 

، دهد كـه بـه معنـاي دقيـق كلمـه     موضوع نشان مي
زي از عالم واقـع را  و هيچ حي »ت وجود ندارداهيم«
 ـمـد  در اين قرائت از. كندغال نمياش ت عاي اعتباري

 اسناد الي غيـر مـا  «ق بالعرض را نوعي تحقّماهيت، 
عا است قدري اين مـد كافي . كنندقلمداد مي» هو له

 ـ. بسط داده شود از اسـت  ق بـالعرض عبـارت   تحقّ
، نـوعي مجـاز   و در حقيقت هو له؛ اسناد الي غير ما

حقيقتـي  چون هر مجاز به  ،اين معنا در. عقلي است
ت،     تـوان اد كند، ميبازگشت مي عـا كـرد كـه ماهيـ

بالعرض و بـه اعتبـار وجـود    وجود ندارد و  حقيقتاً
  .شودمتصّف ميوجود به از باب مجاز عقلي،  ،آن

حكمـت   اي از فلاسـفة ، پـاره در طرف مقابـل 
هستند ـ بـر ايـن باورنـد كـه      ت اقليدر كه ـ   متعاليه
اعتباريـ ت،ت ماهي  ق مجـازي ماهيـت   به معناي تحقّ
نوعي به اما  گر چه ماهيت اصيل نيست،بلكه  نيست؛
 ـ دارد ق تحقّ ايـن  . نامنـد ق بـالتبع مـي  كـه آن را تحقّ

 ـكه در عالم واقع، ند فيلسوفان معتقد حقيقتـاً ت ماهي 
تشـبيه  . تاسقي بالتبع تحقّ، قاما آن تحقّ وجود دارد؛

 .ســتگشاراه جــا بســيارآقــاي جــوادي آملــي در اين
ب را بـه  ك را فرض كنيـد كـه متحـرّ   الف ك متحرّ

نيز فردي را فرض كنيد كـه در  . كشددنبال خود مي
زيـر را در   سه گزارة. ك نخست ايستاده استمتحرّ

  :نظر بگيريد
  .كندمتحرك نخستين حركت مي) 1
  .كندمتحرك دوم حركت مي) 2
  .كندك نخستين حركت ميايستاده در متحرّفرد ) 3

طلـب  در توضـيح ايـن م   ،آقاي جوادي آملي
 ـ   رابطـة ... «: چنين گفتـه اسـت   توجـود بـا ماهي، 
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يكي به تبع ديگـري  كي نيست كه متحرّ همانند دو
پـذيرد، و يـا هماننـد رابطـة     وصف حركت را مـي 

زيـرا در ايـن حالـت نيـز      جسم با سفيدي نيست؛
صـف  متّ ، حقيقتاًجسم به وساطت عروض سپيدي

، 1386جـوادي آملـي،   (» . ...شودن وصف ميبه اي
  ).298: 1ج

حركـت  «، وصـف  3، و 2، 1 در هر سه گزارة
شـود؛ امـا   بر سه شيء مختلـف حمـل مـي   » كندمي

هر سه گـزاره متفـاوت   در  ،اسناد اين محمول نحوة
ه واقـع شـد   اسناد حقيقـي  ، يكلاو در گزارة. است
كنـد،  شيء حركـت مـي  خود  چرا كه حقيقتاً است؛

در . ديگري آن را حركـت بدهـد   كه شيءبدون اين
عاي مـد زيرا  دوم، يك اسناد تبعي واقع شده؛ گزارة
حركـت   واقعاًمتحركّ ب چه  اين است كه گر دوم
متحركّ الف بـراي آن  به تبع اين وصف اما  ،كندمي

ت بالذاو  اولاًمتحركّ الف،  ،بيان ديگربه . ثابت است
و بـالتبع حركـت    ثانياًمتحركّ ب، كند و حركت مي

حركت  چه هر دو واقعاً گرصورت، اين  در. كندمي
را اما يكـي بـه تبـع ديگـري ايـن وصـف        ؛كنندمي

تـوان  سوم چه مي حال در باب گزارة. پذيرفته است
اسناد حركت  ،گفت؟ حقيقت اين است كه در سومي

 ،به تمـام معنـاي كلمـه   شيء الف، به فرد ايستاده در 
اين فـرد نيسـت كـه حركـت      حقيقتاًست؛ مجازي ا

كند شيء الف است كه حركت ميبلكه اين  ،كندمي
، حركت ر كه فرد مذكور در آن ايستادهو به اين اعتبا

بـدين ترتيـب، در   . اسـناد داده شـده اسـت    اوبه نيز 
  .داردسوم يك اسناد مجازي وجود  گزارة

التزام به هـر يـك از ايـن دو تئـوري، لـوازم و      
  .كنيمها اشاره ميدر ذيل به آننتايجي در بر دارد كه 

ت، لـوازم ذيـل      با پذيرش تحقّق تبعـي ماهيـ
  :شودمطرح مي

  .وجود دارد حقيقتاً ،ماهيت) الف
 .ق داردبه تبع وجود، تحقّ ،ماهيت) ب

نيز اين لوازم را  تق عرضي ماهيتحقّپذيرش 
  :به دنبال دارد

  .وجود ندارد ،ماهيت) ج
 .مجاز عقلي استنوعي  ،ق عرضي ماهيتحقّت) د

ت، در حقيقـت     در آموزة تحققّ عرضـي ماهيـ
قول حقيقي و فارغ از مجاز كه  توان ادعا كرد كهمي
، اين است كـه  گيردتواند در مقدمات برهان قرار مي

»ايـن  كـه  رسد نظر ميبه ). ج(» ت وجود نداردماهي
قرائـت  در اين دو و وجه تمايز ترين فرق ، مهمنكته

ــ از آمــوزة عمــدة ادعــاي . ت ماهيــت اســتاعتباري
و قليلي  ؛استتحققّ عرضي ماهيت  ،متعاليه فلاسفة
 آمـوزة . انـد تحققّ تبعي ماهيت را پذيرفتـه  ،هااز آن

عربي و مولـوي  هاي عرفان نظري ابناول، به آموزه
درســت همــان  ،عادايــن مــ. اســتبســيار نزديــك 

 »خيـال در خيـال  «ديدگاهي است عالم ماهيـات را  
اي از كلمات ملاصـدرا  البته پاره. كرده استمعرفي 

 نفسـها  الماهيـة  فإنّ ...«: نيز مبين چنين ديدگاه است
 المـدارك  فـي  منـه  يظهر الذي هعكس و الوجود خيالُ
 مـن  قـون المحقّ إليـه  ذهـب  ما فظهر الحسية و العقلية
 فـي  خيالٌ هكلَّ العالم أنّ الأولياء من الكاملون و العرفاء
  ).198: 1، ج1981صدرالدين شيرازي، (» لخيا

در ارائـه   ،خراناز متـأ برخـي  كـه  ناگفته نماند 
فياضي، ( اندتلاش كردهراهي ميان دو تقرير مذكور 

ــ. )1388 ت، طبــق ايــن برداشــت از اعتباريــت ماهي
امـا در   تحققّ عرضي ماهيت صحيح نيسـت؛ ادعاي 

ه در ت را به نحـو علـي حـد   وجود ماهي ،عين حال
به نظـر  . كنندـ انكار ميولو به تبع آن  ـ   كنار وجود

دچـار ابهـام مبنـايي     اساساً ،اين رويكردكه رسد مي
از وجـود   وجود داشتن اعـم  ،در اين رويكرد. است

ز اينجا فرق واضح ا(الذات و وجود بالعرض است ب
ت  آن با تسمية واقع در مدعاي تحققّ عرضـي   ماهيـ

عـا شـود   در صـورتي كـه اد  يعنـي   ؛)شودواضح مي
پرسـند  ، مدافعان اين رويكرد مـي »الف وجود دارد«

عاي مـد . يا وجـود بـالعرض  دارد وجود بالذات كه 
  .رض استاين ديدگاه در باب ماهيت، وجود بالع



 105                                                        »  اصالت وجود«هاي معناشناختي و ادلة نظرية فرضبررسي انتقادي شماري از پيش

اشـكال وارد بـر    ، عمدةمخفي نيستكه چنان
 ـدر پرسش از معنا و مقصـود از  اين ديدگاه  ق تحقّ

كنيد پاسـخ زيـر را از   فرض  .نهفته است بالعرض
 ـ«: ي مـدافعان ايـن ديـدگاه ارائـه كنـيم     سو ق تحقّ

 لاًاو ،ست كـه اصـالت  بالعرض ماهيت به اين معنا
 ـ/ به واسطه/ به وجود منتسب است و ثانياً العرض ب

اشـكال ايـن   . »داده شودبه ماهيت نسبت تواند مي
در  ،اين نكته نهفته است كه اين ديدگاهديدگاه در 

به اصل مفهوم بازگشـت كنـد   بايد تعريف خود يا 
تئوري تحقـق  در  و يا به مفاهيمي كه عمدتاً) دور(

دين ترتيب، ب. اند رجوع كندتبعي ماهيت بيان شده
فاقد تعريف واضـح   ،در بهترين حالت ،اين ديدگاه

توان ايـن  نيز به هيچ وجه نمي. ري استير دوو غ
ديــد بــدوي و . ناد دادتعريــف را بــه بــداهت اســ

و  يا وجود دارد ،پذيرد كه شيء الفشهودي ما مي
بالعرض، به شـرطي كـه   اما وجود . يا وجود ندارد

نباشد، مجاز عقلي  ،بالعرض در اين مقاممقصود از 
 البته فلاسـفة . ني ما در تنافي استهاي زبابا شهود
اشكالات فهـم عرفـي را چنـدان     معمولاً ،مسلمان

اگـر  سـت كـه   ؛ اما نكته اينجاكنندي نميي تلقّجد
بايـد   ،نشـيند چنين فهمي بخواهد بر مسـند قبـول   

در عـين   ،ايـن ديـدگاه  . باشـد م واضـح  مراد متكلّ
  .ري كافي استفاقد مبناي تصو ،شهودي نبودن

  يتدر ادعاي اعتباريت ماه» ماهيت«معناي ـ 3ـ2
كـه قابـل   ) ي طبيعيكلّ(=  ماهيت ،بر نظر فلاسفه بنا

گونـه  سـه   ،ي لا بشرط  مقسـمي اسـت  تطبيق بر كلّ
اعتبار بشـرط لا  ) 2؛ )مطلقه(اعتبار لابشرط ) 1: دارد

فـرق  ). مخلوطـه (اعتبار بشرط شيء ) 3و  ؛)دهمجرّ(
در  ،يعني ماهيت لابشرط مقسمي ،با مقسم اعتبار اول

 ـبشرط قسمي اين است كه ماهيت لا اسـت بـه   د مقي
اما ماهيت لابشرط مقسمي از قيد اطلاق  قيد اطلاق،

و در برخـي از اقسـام خـود     ؛مطلق اسـت مبراّ و نيز 
 ـ ) شيءبشرط ( ي در خارج موجود است و لـذا جزئ

. ن اعتبار، مطلق ناميـد آن را به ايتوان باشد و نميمي

وصـاف هـر يـك از ايـن     تحليل اكه رسد به نظر مي
توانـد مـا را از سـوء    مـي  ،هاهاي آنويژگي اقسام و
قابل ذكر است كه از اين . هاي احتمالي برهاندتفاهم

پس، ماهيت را مساوي با لابشـرط مقسـمي در نظـر    
محتـاج  گرفته و هر جا كه بر خلاف آن منظور بـود،  

  .ستا قرينهبه 
نـوعي   ،اين اعتبار از ماهيـت : ماهيت مطلقه) 1

 ـ  ،در اين اعتبار. اعتبار ذهن است ه ذهن ماهيـت را ب
بـه نحـو   كند؛ يعني صورت خالي از وجود اعتبار مي

 ،فـرد . اعتبار عدمِ وجـود نه  ،استود وجعدم اعتبارِ 
كنـد و لابـد   نظر نخست با عالم واقع برخورد ميدر 

امـا در   ؛يابـد ، وجود اشـياء را مـي  در همين برخورد
 گيـرد و بـا  ها را در نظر نمـي نوجود آ ،تحليل عقلي
در بـاب  . آيـد ، ماهيت مطلقه به وجود مياين اعتبار

مرتبة «: حكيم سبزواري گفته است ،ر ماهيتاعتباين ا
زيـرا   ؛)329: 2، ج1379سـبزواري،  ( »منتفيـة  نقائض

ن اســت كــه اقتضــاي لابشــرط بــودن ايــن مرتبــه آ
بـه  . كننـد نباشـد  د ميمعروض احكامي كه آن را مقي

 و لا موجــود لابــه ت مطلقــه را ماهيــ ،ين دليــلهمــ
اين . نداموصوف كرده... كثير و  ، لا واحد و لامعدوم
حمل لذا ب بسيط است و سل، نمايبه نظر حك ،سلب

صاف آن بـه  موجب اتّ ،بر ماهيت مطلقه» موجود لا«
فلاسـفه   ،اين موضـوع  براي حلّ. دگردنمي» معدوم«

: مقدم داشت» تحيثي«را بر  »سلب«د بايكه معتقدند 
»من سلبا علي الحيثية و قد/ عارض الماهية حتي يعم «
  ).329: 2، ج1379سبزواري، (

ــ :دهماهيــت مجــرّ) 2 ــار ماهي ــن اعتب ، در تاي
شرطي كه وجود نداشـته  ه حقيقت اعتبار آن است ب

اعتباري از ماهيت است كـه   ،ماهيت بشرط لا. باشد
 ـ ق دارد؛در موطن ذهن تحقّ صرفاً ن ق آچرا كه تحقّ

بـراي آن  ، به معنـاي پـذيرفتن وجـود    در عالم واقع
مســاوق و مســاوي بــا  ،بشــرط لا بــودن آن. اســت

اي جـز  ، كه نتيجـه موجود نبودن در عالم واقع است
  .لم ذهن در بر نداردق در عاتحقّ
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 ـ: ماهيت مخلوطه) 3 در  ،تاين اعتبار از ماهي
عالم حقيقت همان اعتباري از ماهيت است كه در 

» درخت باغ پـاييزي «، براي مثال. واقع وجود دارد
وجـود   ،»درخت باغ پـاييزي «از . را در نظر بگيريد

كنـوني   ، در نوشتةاين اعتبار ماهيت. شودانتزاع مي
 بايـد قـدري بيشـتر بـدان     دارد و لـذا   اهميت تـام

 :ال زير را در نظر بگيريدچند سؤ. پرداخت

كـت و  چند دانشجوي دانشگاه تهران امروز، ) الف
  اند؟شلوار پوشيده

كت امروز، چند دانشجوي دانشگاه تهران ) ب
  ندارند؟

چند دانشجوي دانشگاه تهران وجود امروز، ) ج
  8ندارند؟
معقول و قابل پاسخ بـه   ال الف و ب كاملاًسؤ
دانشـجوي   nممكـن اسـت تعـداد    . رسـند نظر مـي 

كـت   ،)غيرتعطيليك روز ( دانشگاه تهران در امروز
كـت   دانشـجو  m تعـداد  و شلوار پوشيده باشـند و 

، چه سؤال اثباتي نخست الهر دو سؤ. نداشته باشند
. رسندقابل بررسي به نظر مي لبي دوم،ال سو چه سؤ

ال تـوان گفـت؟ سـؤ   اما در باب سؤال سوم چه مـي 
 در ظاهر صورت منطقـي سـؤال دوم را دارد؛   ،سوم

بـه  . گاهي صحيح نيستچنين ديد ق،اما در نظر دقي
ايـن دانشـجو    ،ازاي هر دانشجوي دانشـگاه تهـران  

ممكن نيست دانشجويي از دانشـجويان  . وجود دارد
همـة دانشـجويان   . د نداشـته باشـد  در دانشگاه وجو

هـاي  دانشگاه تهران و همة درختان باغ و همة انسان
در . حيوانات روي آن وجود دارند كرةّ زمين و همة

ق نـدارد كـه وجـود نداشـته     تحقّچيزي  ،عالم واقع
، دهد كه از ماهيت مخلوطهسؤال ج نشان مي. باشد

  .توان وجود را انتزاع كردبه وضوح مي
در اينجـا ذكـر   توان نتيجة بسيار مهمي كه مي

كرد اين اسـت كـه بـه ازاي هـر مصـداق ماهيـت       
. وطه، آن مصداق وجود دارد و موجـود اسـت  مخل

ماهيـت مخلوطـه   قتي مصـداق  تا حقي ،به اين معنا
ي هبـدي . را به آن اسناد داد» موجود«توان باشد، مي

تـوان وصـف   است كه به اين اعتبار از ماهيت نمي
  ).1 نتيجة(را اسناد دارد » معدوم«يا » موجود لا«

موجود  خود در ذيل اقسام ،كه مقسمديگر اين
توان پرسـيد كـه ايـن    و به ازاي هر ماهيتي مياست 
؟ از اقسام لابشرط مقسمي است تباركدام اع ،تماهي

ي از سـه  مصداق يكبدون ترديد  ،ييعني هر ماهيت
اعتبـار لابشـرط، بشـرط لا و بشـرط شـيء اسـت       

  9).2 نتيجة(
به اعتبـار   ،كه لا بشرط مقسمينتيجة ديگر اين

قش در ذيل اقسام، در برخي از اقسـام موجـود   تحقّ
بـه ماهيـت لابشـرط    لـذا  و ) اعتبار مخلوطـه ( است

  ).3 نتيجة(توان معدوم را نسبت داد نيز نميمقسمي 
  اصالت وجود ترين دلايلـ بررسي يكي از مهم3

اي اصالت وجود بررا بيش از بيست دليل توان مي
 ،در كتب مختلف ملاصـدرا  ،اين ادله. سراغ گرفت

در ميـان آثـار   . اندمطرح شدهبه مناسبات گوناگون 
اصالت وجود  بندي ادلةظاهراً بهترين جمع ،صدرا

ــاب  ــاعر«در كت ــت  » المش ــده اس ــدرالدين (آم ص
فصــلي بــه  ،»اســفار«در ). 18-9 :1363 شــيرازي،

نيسـت؛   »اصالت وجود و اعتباريت ماهيت«عنوان 
 »ةللوجود حقيقة عيني نّفي أ«و تنها فصلي با عنوان 

جـال بررسـي   م ،ايـن مقـال   شكبي. شوديافت مي
توان دربـارة  تمام ادلة اصالت وجود نيست؛ اما مي

  .ها سخن گفتترين دليليكي از مهم
ترين دليل اصالت وجود را رسد مهمبه نظر مي

سـبزواري  مـلا هـادي    توان در اين بيت از حاجمي
قــد / كيـف و بــالكون عـن اسـتواء    «: مشـاهده كـرد  
). 63: 2، ج1379سبزواري، (» شياءلاا خرجت قاطبة

كه ادعا با اين  ،حكمت متعاليهاصحاب برخي شايد 
مخـالف  است دليل اصلي اصالت وجود  ،دليل فوق

اصـالت   كه در ميان دلايلرسد ؛ اما به نظر ميباشند
بـر  تـرين دليـل   قـوي اين دليـل  در مجموع  ،وجود

در كلمات ملاصـدرا   ،اين دليل. استاصالت وجود 
اما از  شده نيامده؛ بنديصورت منطقي و صورته ب
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را در ذهـن  آيـد كـه چنـين دليلـي     و برميعبارات ا
  :تقرير اين دليل بدين شرح است .داشته است

دراك دو مفهـوم ا  ،ازاي هـر شـيء خـارجي   ـ به 1
آن؛ بودن آن شيء » ماهيت«آن و » وجود«: شودمي

  .آنو چه بودن آن شيء؛ هستي آن و چيستي 
 هااز آنيكي ، ضرورتاً ز ميان دو مفهوم ياد شدهـ ا2

چـرا كـه در غيـر ايـن      ؛باشـد  شـته مصداق دابايد 
 باط اثبات و ثبوت قطع شـده و نتيجـة  ارت ،صورت

  .ت تمام عيار استشكاكيآن، 
ه تواننـد مصـداق علـي حـد    ـ هر دو مفهوم نمـي 3

ر در وجـود حاصـل   محذور تكرّ زيرا ؛داشته باشند
چـون  اما  ؛نياز به دليل دارند 3و  2مقدمة . (آيدمي

در عداد  مختصراً ،هاي اصلي برهان نيستندقسمت
 2، مقدمـة  در ادامـه . انـد مقدمات ديگر وارد شـده 

  .)كاويده خواهد شد
، چيـزي جـز خـود    ماهيت به اعتبار ذات خودـ 4

دين ترتيــب، خــود بــ .ماهيــت و ذاتيــاتش نيســت
 ،آنتـوان موجـود ناميـد؛ چـرا كـه      ماهيت را نمي

  .شودذاتيات خود را شامل مي صرفاً
موجود به امر غير موجـود  امر غير  ضميمه كردنـ 5

مفهـوم اعتبـاري    ضـم ( .كند، افادة اصالت نميديگر
  ).كند، افادة امر اصيل نميبه مفهوم اعتباري ديگر

آن شيء وجود دارد  ،به ازاي هر شيء خارجيـ 6
، چيزي جز اشياء كـه  چه متن واقع؛ و اصيل است
ظرف واقع عبارت اسـت  . اند نيستآن را پر كرده

  .واقعي و اصيل ز همة اشيايا
، اصـالت از آن  2، و 4، 6، 5بنا بر مقـدمات  : نتيجه

اصالت قابـل اسـناد بـه ماهيـت     وجود است؛ زيرا 
، مفيـد  ديگـر  غير اصيل به غير اصيل و ضم يستن

اصالت ـ كه براي همة اشياء و متن واقـع حاصـل    
 ، عبـارت لذا اصـيل نبـودن ماهيـت   . نيستـ  است

  10.اصالت وجود استديگري از 
  »اعتباري«و » اصيل«ـ توضيح دربارة واژة 1ـ3

، بايد دانست كـه ايـن   دليلاين شكافي پيش از كالبد
كــه در چنــان. در پــي اثبــات چيســت دقيقــاًدليــل، 

توضيحات فـوق ذكـر شـد، اعتباريـت ماهيـت دو      
 .تبعـي و قرائـت عرضـي   قرائت : قرائت عمده دارد

قبلي در بـاب  زدن دليل فوق با توضيحات براي گره
 »اصـيل «و  »اعتباري«بايد دو واژة  اعتباريت ماهيت،

تـوان  به چـه معنـا مـي    دقيقاً. داده قرار مورد مداقّرا 
 ـ«يك امر را بـه   ال موصـوف كـرد؟ سـؤ    »تاعتباري

» اعتباريـت «آيـا  مبنايي در اين بخش اين است كـه  
  ؟»معدوم بودن«است يا  »موجود لا«مساوي با 

لا اقتضـايي  عي مـد  »موجود لا«داريم كه توجه 
. اسـت مدعي اقتضـاي عـدم    »بودن معدوم«؛ و است

؛ اما اگر است موجود لا لزوماً ،باشد اگر امري معدوم
مثال ايـن  . ، لزوماً معدوم نيستباشد موجود لاامري 

ماهيـت  ، خود اعتبار لابشـرط مقسـمي اسـت؛    عامد
اقتضـاي  يعنـي   موجود اسـت؛  لا) لابشرط مقسمي(

را چرا كه تناقض زير  ؛يستن ندارد، اما معدوموجود 
  :دارددر پي 

» معـدوم «) لابشرط مقسمي(نيم ماهيت فرض كـ 1
  )فرض خلف. (باشد

در ذيل اقسام موجود است و لذا احكام  ،مقسمـ 2
  .كندبر اقسام صدق مي لزوماً ،وارد بر مقسم

  .است» موجود«ـ ماهيت مخلوطه 3
از اقسـام ماهيـت لابشــرط    ،ماهيـت مخلوطـه  ــ  4

  .مقسمي است
، بايـد گفـت كـه ماهيـت     1، و 2، 3، 4ـ بنـا بـر   5

  .است» معدوم«مخلوطه 
، ماهيت مخلوطهآيد كه به دست مي 3و  5از : نتيجه

 .؛ و اين تناقض استاست» موجود«و » معدوم«

. دو اسناد فرق نهادبه درستي ميان بنابراين بايد 
لابشرط مقسمي صدق ن بر ماهيت بود حكم معدوم

مقالـه   3ـ ـ2 در بخـش  3 كند و اين همان نتيجةنمي
 ،كدام اعتبار ماهيت و بـه كـدام معنـا    لذا دقيقاً. است

ث بر سـر اعتبـار لابشـرط    بح اعتباري است؟ مسلماً
ماهيت لابشرط مقسمي  چرا كه اساساً مقسمي است؛

بحـث  . مساوق و مساوي است »ماهيهال«است كه با 
امـا  . طلقه نيستمجرده و م لوطه وبر سر ماهيت مخ
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ه ك ـن را اعتباري دانست؟ چنانتوان آبه كدام معنا مي
 »معـدوم بـودن  «تواند ، معناي اعتباريت نميبيان شد

كـه معنـاي   ماند جز ايـن اي باقي نمي؛ لذا چارهباشد
همان  ،ايندر نظر بگيريم و » موجوده لا«اعتباريت را 

  )4نتيجة (. معناي اقتضاي وجود نداشتن است
پردازيم و آن قسمت دوم بحث ميبه جا از اين

كدام اسـت؟ چـه امـري را    » اصالت«كه معناي اين
ظاهراً و توان اصيل دانست؟ پاسخ واضح است مي

نيست؛ معناي اصالت چيزي جـز  درنگ محتاج به 
  .يستن »موجود بودن«

بـه يكـديگر و    4تـا   1از ضميمه كردن نتايج 
ظـاهر  دليـل  آن اشـكال   ،فوقليل ها بر دتطبيق آن

آن معنا از اعتباريت كه : چنين استو آن گردد مي
ت نسـبت داد، هـيچ امتنـاعي از      مي توان بـه ماهيـ

 5توان مقدمة وجود داشتن ماهيت ندارد؛ و لذا مي
امر اعتباري به معنـاي  . استدلال را مخدوش خواند

كه گفته شد ـ لزوماً معدوم  لا موجود بودن ـ چنان 
چ امتناعي در فرض امر اعتبـاري كـه   هيلذا . تنيس
كنـد و بـه ايـن معنـا     هسـتي را نيـز پـر مـي     حاقّ

 5بدين ترتيب مقدمة . ، وجود ندارداست» موجود«
در اقسام ماهيت نيـز وارد   ،اين امر. استمخدوش 
از ماهيت را ماهيـت  يك قسم  ،حكماء شده است؛

 موجـود نيـز  اند و ماهيت مخلوطه مخلوطه دانسته
  .؛ و به اين معنا اصيل استتاس

، بـر ايـن بحـث وارد    ي كه در اين مقـام اشكال
شود اين است كه ماهيت مخلوطه نيز بـه اعتبـار   مي

زي از هستي دارد؛ اما پاسخ ايـن  وجود است كه حي
مات مقـد  نتيجه در ين است كه اين فرضِاشكال چن

بـه مصـادره بـر مطلـوب روشـني       است و برهان را
ر برهان هسـتيم و  در مقام اشكال ب ما. كندتبديل مي

فــرض كــردن نتيجــه بــراي نجــات دادن مقــدمات 
  .چيزي جز مصادره بر مطلوب نيست ،برهان

   :نظر كنيد 6بار ديگر به مقدمة 
آن شيء وجـود دارد و   ،به ازاي هر شيء خارجي«

، چيزي جز اشـيائي كـه   چه متن واقع؛ اصيل است

رت اسـت  ظرف واقع عبا. نيست اندآن را پر كرده
 .»از همة اشياي واقعي و اصيل

 ـ«تنها فرض قابل دفاع بـراي اسـناد    تاعتباري«، 
، در اين فـرض  ،است و آن »بودن موجود لا«عناي م

از . نـدارد  اصـالت و هيچ امتنـاعي از موجـود بـودن    
تـوان  باري بودن ماهيت به اين معنـا نمـي  صرف اعت

رسـد كـه   به نظر مي. را نتيجه گرفتعدم اصالت آن 
، با شهودهاي متعارف ما نيـز بسـيار   ادعاي اين مقاله
. ماهيـت انسـان را در نظـر بگيريـد    . سازگارتر است

، نـه موجـود اسـت و نـه     انسان از حيث ذات خـود 
. شـود ، چيزي بر آن حمل نميشمعدوم و جز ذاتيات

چند : در نظر بگيريد را »هاي دانشگاه تهرانانسان«اما 
، ن وجود ندارند؟ به نظرهاي دانشگاه تهراتا از انسان

هاي دانشگاه انسانتمام . ساخت استبد ال كاملاًسؤ
هـاي  هاي بـاغ و تمـام حيـوان   تهران و تمام درخت
يـك   ،وجـود ) نمـا (محمـول  . جنگل وجود دارنـد 

؛ كنار مابقي صـفات يـك شـيء نيسـت     صفت در
بـه ازاي هـر   . اسناد هر صفتي استفرض بلكه پيش

ي وجود دارد و واقعيت حتماًواقعيتي در عالم واقع، آن 
امـا  . يك فرض ممتنع اسـت  ،كه وجود نداشته باشد

آيا ممكن نيست يك واقعيت ممكن باشـد و از بـين   
پاسـخ   شـود؟ مسـلماً   يبرود يا تبديل به چيز ديگـر 

مهم اين است كه عالم مقال در  ؛ اما نكتةمثبت است
تمـام  «، »هاي عـالم وجـود دارنـد   همة واقعيت«گفتة 

و اگـر چيـزي واقعيـت     ؛اسـت  »اي عـالم ه ـواقعيت
لذا . استفوق خارج  تةاز عالم مقال گف اساساً ،نباشد
  .كندوجود دارد هم بر آن صدق نمي» حتماً«حكم 

خالي از فايده نيست  يديگر توضيح مختصر
رسد فيلسوفاني كه به دليـل  كه به نظر ميو آن اين
ـ«ميان دو معنـا از   ،اندكرده كفوق تمس  تاعتباري «

» اصيل«و » اعتباري«حكم  مسلماً. اندتفاوت ننهاده
بـا يكـديگر جمـع    » موجـود «و » عدومم«به معناي 

 ،كدامهر ال از اصالت و اعتباريت شوند و سؤنمي
را اما معناي مـذكور  . كندر معناداري افاده ميتصو
و سبت داد ن) لابشرط مقسمي(به ماهيت توان نمي
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و  ،بـودن اسـت  » موجود لا« ،تنها معناي قابل اسناد
در تناقض نيسـت؛ زيـرا    نيز با اصالت آناين معنا 
. نيـز هسـت  » معدوم لا«مان با اسناد ، توأاين اسناد

كه دهد هم اين است كه اين تحليل نشان ميم نكتة
 اساسـاً  ؛ بلكهاي نيستنه تنها دليل فوق دليل كافي

ت،   كردن از اصالت وجود يـا اصـالت  ال سؤ ماهيـ
 ـ اني اسـت كـه   اشتباهي زب لي در بـر  معنـاي محص

ل مـذكور  مشكل تنهـا در دلي ـ  دين ترتيب،ب .ندارد
عا اقامـه  كه دليل ديگري بر مدبه فرض اين. نيست
دعا پذيرفتني شود؟ پاسـخ  آيا ممكن است م ،شود

، عاي اصـالت وجـود  مد چرا كه اساساً منفي است؛
پرواضح است كه سـؤالات  . داردداري نر معناتصو
بدساخت خواهنـد   عا نيز كاملاًله و عليه مد و ادلة
  .تر استدري عميقبه نظر ق ،لهلذا ريشة مسئ. بود

  گيرينتيجه
هـاي آن پذيرفتـه   اگر دعاوي اين نوشته و استدلال

توان نتيجه گرفـت كـه اصـالت وجـود و     شود، مي
هـا و بنيادهـاي   بر فـرض  اساساً ،تاعتباريت ماهي
رسـد  د كه به نظر مـي اناي استوار شدهمعناشناختي

هـاي معناشـناختي   فرضپيش. دارندوثاقت كافي ن
هـاي اساسـي   داراي خلـط  ،مدعاي اصالت وجـود 

تـرين دلايـل   از سوي ديگـر، يكـي از مهـم   . است
  .اين نظريه را ندارد اصالت وجود نيز توان اثبات

بريم كه ه را با اين پيشنهاد به پايان مياين نوشت
براي اصلاح و ترميم ايـن   ممكنرسد راه به نظر مي

در  »وجود«محمول  اركردك، نگاهي دوباره به هاخلط
رجوع به شهودهاي طبيعي، مـا را  . زبان طبيعي است

، بـه مثابـه   »وجـود «دارد كـه بـه محمـول    بر آن مـي 
ح اســنادها و امــري در واقــع كــه مصــح بازنماينــدة

كاركرد اين . كاربردهاي اخباري معنادار است بنگريم
توان در تصحيح و ارائه امكـان افعـال   را ميمحمول 

گفتاري و ارتباطات زباني مناسب سراغ گرفت و در 
، منـاقض  سخن از مصداق وجـود گفـتن   ،يك كلام

 »وجـود «از كـاركرد  بايـد  هاي زباني اسـت و  شهود

عاي كه در مد ايدوگانه اساساً ،در اين فرض. پرسيد
شـده  ، كافي فرض اصالت وجود و اعتباريت ماهيت

از كاركرد اين شكند و اساساً تصور ما بود در هم مي
، همانا تصـحيح  اين كاركرد. شود، عوض ميمحمول
هاي مناسـب  عنادار و ارائه امكان كاربردهاي مارجاع
ــد بررســي تفصــيلي ايــن پيشــنهاد مــي . اســت توان

  .هاي آينده باشدموضوعي براي پژوهش

  :هانوشتپي
                                                            

1  - Withholding 
2  - Rejecting 

: نـك اين برهـان،   ندي مشابهببراي مطالعة صورت -3
  ).155: 1، ج1390اكبري و منافيان، (

فرض مـذكور،  ه است كه پيشجالب توج اين نكته -4
. دهدخود را در بحث وجود ذهني نشان ميها بعد
درســت  مــدعاي وجــود ذهنــي، لفــان معتقدنــدمؤ

اگـر  . اشكالي برآمده از ابهام و اشكال فـوق اسـت  
، ادعا شود وجود در همه جا به يـك معنـا نيسـت   

 »بحر من زيبق بارد بالطبع«توان در باب گزارة نمي
صدق آن مستلزم وجـود ذهنـي موضـوع    ادعا كرد 

ستلزم وجود ذهني بحر م ،اين گزاره«عاي اد. است
اذب فـرض ك ـ درست داراي پـيش » من زيبق است

اميدواريم در آينـده بتـوانيم مجـاري    . استمذكور 
به نظـر  . اي وجود ذهني طرح كنيمخلط را در ادع

 Extensionality، خلط اين ادعا ،لفانبرخي از مؤ
ــن دو   معيار Intensionalityو  ــاوت اي ــاي متف ه

 هاييكي از تفاوت) Tim Crane(تيم كرين . است
ــ اولــي و د وجــودي در ايــن دو را در داشــتن تعه

دانســته اســت د وجــودي در دومــي نداشــتن تعهــ
)Crane, 2001: 11.(  

5- Psychological 
6- Phenomenal 
7- Typographic 

 )Peter Hacker(ال را مـديون پيتـر هكـر    اين سؤ -8
. هسـتيم » ت بشر از ديـدگاه ويتگنشـتاين  ماهي«در 

صـفتي اسـت كـه    » سـرخي « ...« :كنـد وي بيان مي
لي ند، واز اشياء دارند و بعضي فاقد آن هست بعضي
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را بـه   تـوان آن هم صفتي است كه مـي » وجود«آيا 
هـا سـلب   آن ي از اشياء نسبت داد و از بعضيبعض

آينـد و از بـين   مـي  مختلف به وجود نمود؟ اشياي
ا ها ابتـد ولي اين بدان معني نيست كه آن روند؛مي

ن نكته اي). 10: 1382هكر، (» فاقد خاصيتي هستند
 يدهـيچ موجـو  «يم كـه  كن ـرا از كتاب وي نقل مي

» وجود«و لذا » ارد كه وجود نداشته باشدوجود ند
  .ئي در عالم واقع نيستوصف حقيقي هيچ شي

اشكالي بـه ايـن نتيجـه وارد    ممكن است در اينجا  -9
كــه مگــر ممكــن نيســت كــه بــه  و آن ايــن شــود

 حكمـي  ،ش، فـارغ از اعتبـارات و تعينـات   »الماهيه«
، دو در ايـن بـاره  . نسبت دهيم؟ پاسخ منفي اسـت 

دليل اول اين است كه لابشـرط  . شوددليل ارائه مي
فراموش . يا مطلقه است و يا مطلقه نيست ،مقسمي
فرق مقسمي و قسمي درسـت در همـين   كه نشود 
طلقـه بـودن در قسـم    اين ماهيت به اعتبار م. است

مطلقـه  كـه  گنجد و به اعتبار اينلابشرط قسمي مي
. گنجـد مي در ذيل اقسام ديگر، مقيد است و نباشد

بـه آن  توان فـارغ از اعتبـاراتش   لذا حكمي را نمي
كــه اگــر فــرض كنــيم دليــل دوم ايــن .نســبت داد

 ، فـارغ از همـة  لابشرط مقسمي من حيث هي هي
ــاتش ، ديگــر لابشــرط داراي حكمــي باشــد ،تعين

همـان  نيـز  اسـت و قيـد آن    محض نيست و مقيد
ل شـده  م ـبـر آن ح  ،است كه در آن مرتبـه  حكمي
راي حكم اگر لابشرط مقسمي دا ،براي مثال. است

قيدي بـر آن   »اعتباري«اعتباري باشد، همين حكم 
كند؛ چرا كه در اين صورتد مياست و آن را مقي، 

نـاتش داراي  تعي در همـة  ،ماهيت لابشرط مقسمي
ن و با لابشرط مقسمي بـود  ،اين حكم است و اين

  .از جميع قيود بودن در تنافي است فارغ
ــراي مطالعــة صــورت - 10 بنــدي ديگــري از ايــن ب

  ).100: 1، ج1390اكبري و منافيان، : (نكاستدلال، 
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